
صغری اکبرنژاد متولد 15 فروردین 
ــت که  ــران اســ ــهـ ــال 1335 در تـ ســ
اصلیتی قــزویــنــی دارد. آشــنــایــی او 
ــواده جــهــان آرا زمــانــی رخ داد  بــا خــان
که او دانشجو بــود و در ســال 1354 

به دلیل فعالیت علیه رژیــم پهلوی 
توسط ساواک دستگیر و روانه زندان 
مشترک ضدخرابکاری شد. »عالیه 
ــام زاده« خاله محمد جــهــان آرا که  امـ
او هم در همین زندان به سر می برد، 

ــط آشــنــایــی ای شــد کــه در ســال  ــ راب
1358 منجر به ازدواج صغری اکبرنژاد 
ــا هم  و سیدمحمدعلی جـــهـــان آرا ب
گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
و آزادی عالیه امامزاده از زندان ارتباط  پیش درآمد

دو روز بعد از عقد، محمد بلیت اتوبوس گرفت 
ــادرش بــه خرمشهر رفتیم. ایــن را  و بــه اتــفــاق مـ
هــم بــگــویــم کــه مــا عــروســی نــگــرفــتــیــم. مــن هم 
هیچ جهیزیه ای همراه خــودم نبردم. ما در یکی 
ــدری او زنــدگــی مشترک مان  از اتــاق هــای خانه پ
را شــروع کــردیــم. البته زیــاد طــول نکشید که ما 
خانه  دیگری در خرمشهر گرفتیم و از خانه پدر 
او نقل مکان کردیم. کار محمد بسیار سنگین 
بود و زیاد در خانه حضور نداشت. در آن مقطع، 

آن ها درگیر گرفتن کنسولگری عراق در خرمشهر 
بودند. علاوه بر این، تحرکات عراقی ها در مرز هم 
شروع شده بود. لذا اکثر اوقات او در خانه حضور 
نداشت. دو ماه بعد از آمدن به خرمشهر، برای 
این که زندگی مان نظم داشته باشد، با محمد 
قراری گذاشتیم که او یک شب در میان از ساعت 
ده شب تا هفت صبح در خانه باشد. با وجود 
ایــن قــرار، از بس کــارش زیــاد بــود، گاهی اوقــات 
نمی توانست سر موقع به خانه بیاید. وقتی هم 

می آمد، آن قدر خسته بود که زود خوابش می برد 
و اصلاً از هوش می رفت. هر چقدر بچه های سپاه 
با بی سیم محمد تماس می گرفتند و صدایش 
مـــی زدنـــد، هـــوش نــمــی آمــد. بعضی مــواقــع که 
مــی دیــدم آن طــرف خــط، خیلی جــوش می خورد 
و ظــاهــراً کــار مهمی دارد، بــیــدارش مــی کــردم تا 
جواب بدهد. اگر در طول روز کاری پیش می آمد، 
می رفتم سپاه، محمد را می دیدم، د ه دقیقه، نیم 

ساعت صحبتم را با او می کردم و برمی گشتم.
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